
وب سایت استاد موسوی

تاریخ روز : ١٠ /٠٨ /١٣٩٧تاریخ ثبت : ٢٨ خرداد ١٣٩۵عنوان : تاثیر امور ذھنی در معالجه بیماران

«بسمه تعالی»

«تأثیر امور ذھنی در معالجه بیماران» 

 

با توجه به گفتار پیش ذیل امور ذھنی که از تحقیقات دانشمند معظم استاد سیدعلی موسوی بیان شد یافتیم

که نظرات دربارة «ذھن» متفاوت است. ازجملة آن ھا می توان به نظر علامه ابوجعفر1 در شرح شمسیه اشاره

کرد که او گوید: «وجود آخر فی الذھن»؛ یا مولوی عبدالحکیم در شرح بر شمسیه که او نیز مدت ھا کوشید تا

شرحی بر شمسیه بنویسد و حاشیه ھایی که وی بر کتاب شمسیه زده، بسیار مفید است. گوید: «ھی قوة

ادراکیة». نیز میر شریف گرگانی از حکما و ادبای نیمة دوم قرن ھشتم و اوایل قرن نھم ھجری در کتاب تعریفات

خود گوید: «قوة للنفس تشمل الحواس الظاھرة و الباطنة، معدة لاکتساب العلوم»؛ او ذھن را قوة نفسانی داند

که حواس را تحریک می کند تا علوم را بیابد. 

ھمچنین، در میان فلاسفه و دانشمندان نظرات متعدد دیگری پیرامون ذھن وجود دارد که در این میان نظر

«ابوالبرکات بغدادی» نیز به چشم می  خورد که بیان او برای بھبودی بیماران روان به  کار می  رفته. پیش از ھر

چیز بدانیم ابوالبرکات کیست؟ او ھبةاالله بن یعلی  بن ملکاء بلدی بغدادی معروف به ابوالبرکات بغدادی طبیب و

فیلسوف یھودی قرن پنجم و ششم ھجری و ملقب به «اوحدالزمان» بود که در نزد ابوالحسن سعیدبن ھبةاالله

فلسفه و دانش طب را فراگرفت و در آخر عمر مسلمان شد.  

و اما نظر او چه بوده؟ او  گوید: ھمان  گونه که گاھی خورشید در محاق غبارھای زمین قرار گرفته و پدیدة

«کسوف و خسوف» شکل می گیرد، گاھی ترس ھا و واھمه ھا نفس و خاطرة انسان را نیز در محاق قرار می دھد.

ابوالبرکات بغدادی از این نظر در درمان «مالیخولیا» استفاده کرده است.  

توضیحا؛ً مالیخولیا گونه ای مرض عصبی است که با اختلال قوای عضلانی و دماغی ھمراه است، مبتلایان به این

مرض گاه از خوردن و آشامیدن خودداری می کنند به  نحوی که به حالت مرگ می رسند. برای معالجة این بیماران

استراحت کامل و مسافرت به نقاط خوش آب و ھوا و جدا بودن از افراد و حوادث لازم است. (ر.ک: لغت نامة

دھخدا.) 

او در معالجة بیماران این گونه، بسیار قوی عمل می کرد و به  ھمین  خاطر شھرت فراوانی در میان مردم به  دست

آورد. برای نمونه روزی فردی را که به بیماری مالیخولیا دچار شده بود به نزد او آوردند. این فرد در ھنگام راه رفتن،

توھم وجود یک خمره را بر سرش داشت. این بیمار نه می خوابید و نه غذا می خورد، اما چون او را به نزد

ابوالبرکات بردند، حکیم پس از مدتی که سر را به زیر افکنده بود، چشمانش را باز کرد و اشاره به بیمار کرد و

گفت: «این کیست؟» گفتند: «از بزرگان این سامان است.» گفت: «این خمرة روی سرش چیست؟!» یک باره

بیمار رویش را به اطرافیان کرد و گفت: «دیدید من ماه ھا است به شما می گویم خمره ای روی سرم ھست، ولی

شما سخن مرا قبول نمی کردید؟ این حکیم دارد می بیند!» ابوالبرکات به او گفت: «برو به خانه ات، ده روز خوب

غذا بخور و آماده باش، بیا من این خمره را از سرت برمی دارم!» 

این فرد چون کسی را در مسیر خود نمی یافت با کسی سخن نمی گفت، اما چون ابوالبرکات را در مسیر خود

یافت با او ھم سخن و امیدوار شد، میل به غذا یافت و پس از ده روز بازگشت. ابوالبرکات با مقدمات قبلی

خواست تا کوزة بزرگی را به پشت بام ببرند و زمانی که او دستور داد آن را به زمین بزنند. مرد را نزد ابوالبرکات

آوردند. در ھمین حین به مرد گفت که این کوزه بزرگ است، باید برویم و در حیاط آن را بشکنیم، دست مرد را

گرفت و به کنار حیاط آورد، سپس به اشارة ابوالبرکات با آھنی به آن کوزة بزرگ در روی پشت  بام کوبیدند و آن را



شکستند و قطعه  ھای سفال آن از فرق آن بیمار به روی زمین ریخت، ھمین که این سفال ھا ریخت مرد نشست و

گفت: «راحت شدم!» ابوالبرکات از او پرسید: «چرا این گونه ھستی؟»  

گفت: «دوازده سال ھرچه من گفتم بر ضدم نظر دادند و تمام این نظرات مخالفان به  صورت کابوسی برایم تجسم

داشت. می دیدم یک کوزه بر سر دارم؛» ابوالبرکات چنین نظر داد که اضداد درونی  او به  صورت کوزه برایش

مجسم شده بود، اگر این کوزه را نمی شکستم، او تا زمانی که زنده بود در این بلا غرق بود. درحقیقت، او با این

معالجه یک جھان را آرام کرد.  

و اما مثال در زمینة معالجة بیماران این گونه فراوان  است، چنان که محمدبن زکریای رازی منصوربن نوح سامانی را

که در خراسان فلج شده بود، در حمام معالجه نمود یا ابن سینا بیماری را که خود را گاو می  پنداشت بدین شیوه

درمان نمود. درواقع، این بیماری  اکثراً از اختلال در نیروی توھم انسان ناشی می شود؛ ھمان محاق ذھن که

موجودی را فرا می گیرد و ریشة آن از امور ذھنی جان می گیرد و با امور ذھنی نیز قابل  معالجه خواھد بود. 

اما اگر کمی عمیق  تر بخواھیم از ریشة این اختلالات آگاه شویم باید گفت یکی از تحقیقاتی که در مورد روان 

شناختی به عمل آمده ھمین موضوع است که بعضی افراد به  دلیل داشتن یک وسواس فکری و عملی بعد از

مدتی دچار یک اختلالات روانی و رفتاری می شوند. ابتدای آن یک وسواس معمولی است مانند شستشوی مکرر

دست یا به قول معروف آب کشیدن یا مرتب قفل در را چک کردن یا اطمینان از اینکه اجاق گاز را خاموش کرده  اند

یا نه؟ یا افرادی که وسواس زیادی دارند که کارشان را درست انجام بدھند یا افرادی که در چشم  ھا و رفتارشان

یک نوع اضطراب ھمیشگی مشاھده می  شود و... .  

حضرت استاد در رسالة عقل و مقامات و منازل انسان پیرامون عواقب نامطلوب اضطراب و وسواس فرمودند: وجود

اضطراب و وسواس ایجاد یک از ھم پاشیدگی روانی می کند. قضیه به ھمین  جا ختم نمی  شود حتی فرد پس از

مدتی احساس می  کند رسالتی را برعھده دارد و باید این رسالت را انجام دھد و حتی در مواردی احساس

می کند که با پیامبر و ائمة معصومین و آیات قرآن ارتباط دارد. گویند: بروز ھر یک از این حالات بستگی به این

موضوع دارد که آن فرد در چه اجتماعی زندگی می کند لذا آن اختلالات روانی ھم رنگ ھمان اجتماع را به خود

می گیرد.  

و اما منشأ این بیماری روان گاھی اوقات از یک حس حقارت و خودکم  بینی آغاز می  شود که وقتی بسیار عمیق

می شود جھت عکس به خود می گیرد؛ یعنی احساس بزرگی کردن، احساس اینکه من یک انسان الھی ھستم و

رسالتی بر عھده دارم و...، گاھی آن فرد بعضی افراد را ھم به دور خودش جمع می کند و از نظر فکری تفکراتش را

به آن ھا نیز تزریق می کند. 

ھمچنین، این اختلال می تواند از مقولة ژنتیک و ارث یا اختلال بیولوژیکی و ھورمونی نشئت بگیرد و ھم به عوامل

دیگر نظیر مشکلات عاطفی طولانی  مدت بستگی داشته باشد.  

حضرت استاد به  زیبایی در مبحث مقامات و منازل عرفان از افرادی فرمودند که به  دلیل فشار روانی در خانواده و

ضعف  ھای عاطفی در درون خیال  ھای باطل و خامی را در سر می  پرورانند. 

علائم آن؛ حزن ھای طولانی، حزن سریع (به مجرد پدیدآمدن کوچک ترین عامل سریعاً ناراحت می  شود.) بی  دلیل

دچار ناراحتی شدن. زود تحت  تأثیر فردی قرار گرفتن و تسلیم شدن در برابر او و... است در حالی که اگر کسی از

نظر اعصاب و روان منظم باشد و به امور ذھنی خود مسلط باشد تا موضوع دارای یک ھیئت عقلایی نباشد،

بھ زودی تحت  تأثیر آن قرار نمی  گیرد و مخاطب خود را فوراً اصل قرار نمی  دھد. 

 و اما درمان  ھا بسته به ریشة بیماری فرد متفاوت است. اگر عوامل بیماری جنبة عارضی داشته باشد، مانند

عوارض محیطی و شکنجه  ھای روحی و...، با درمان ھای عارضی مانند تغییر شرایط زندگی و ھر روشی که تأثیر

ذھنی مناسب بر روی مخاطب داشته باشد، معالجه خواھد شد و در سایر موارد بھتر آن است به متخصصین در

این زمینه رجوع نمود.

1 . ابوجعفر، قطب الدین محمود یا محمدبن محمد رازی ورامینی بویھی، نسب او به آل بویه می پیوندد. حکیم و

فاضلی معروف، و در فقه شاگرد علامة حلی و در معقول تلمیذ قاضی عضد ایجی است و چون مدتی در دمشق

بمدرسة ظاھریه در یکی از حجرات تحتانی منزل کرد به قطب تحتانی مشھور است. وفات او به سال 677 ه ق 

بوده است. (لغت نامه دھخدا.)
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